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نگاهی تازه به پی‌بست ضمیری سوم شخص مفرد دش /25/65) 


در فارسی محاوره‌ای از منظر نقش‌گرایی * 


فائقه ابراهیم پورنیک. دانشجوی دکتری زبانشناسی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران! 
(نويسندة مسئول) 
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا. دانشیار زبانشناسی» دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران" 
محمد دبیرمقدم؛ استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران» ایران" 
صص ۴۹-۲۵ 
چکیده 
در پژوهش حاضر تلاش می‌شود یک مورد خاص از کاربرد پی‌بست ضمیری (ش) در فارسی محاوره‌ای از منظر 
نقش‌گرایی موردبررسی قرار گیرد. برای تهیه پیکره از دو رمان مجموعاً ۰ ۵۶۵۰ واژه‌ای که به زبان محاوره‌ای نگارش يافته 
و هم‌چنین اطلاعات موحود در فضای محازی استفاده شد و ۱۱۰ حمله با ساخت موردنظر استخراج گردید. بررسی 
داده‌ها نشان می‌دهد مرجع پی‌بست (ش) دانش مشترک و مفروض میان طرفین مکالمه است که ممکن است در قالب 
یک گزاره در گفتمان بازنمایی شود و یا با استفاده از یک عنصر در زبان فعال شود؛ بنابراین پی‌بست ش) از لحاظ 
ساختاری محرک پیش‌انگاری و افزوده‌های (راستش» حقیقتش, واقعیتش) گفتمان‌نما هستند. مرجع پی‌بست حاوی 
اطلاع کهنه و معرفةً مشخص است؛ اما گزارة پس از آن حاوی اطلاع نوو نکرة مشخص است. گزاره‌ای که پس از پی‌بست 
ضمیری می‌آید کانون اطلاعی جمله است. پی‌بست ضمیری سوم‌شخص مفرد هم در قالب افزوده و هم یک بند در آغاز 
جمله ظاهر می‌شود که هر دو صورت در جمله قابل حذف هستند و نقش معنایی و کاربردی آنان تمتریج بیان شرفت 


آننتنت: 


کلیدواژه‌ها: پی‌بست صمیری» ساخت اطلاع. معرفگی: نقش‌گرایی. فارسی محاوره‌ای. 


* این مقاله مستخرج از رسالة دکتری فاتقه ابراهیم پورنیک است. 
تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ - تاریخ پذیرش: ۱۳-۰۳۸ 
1 حمم, آتقصصرع ۵) 1260600011623 ۰ 1 


26.1۲ 002769 ۵ ۵160۲0 . 2 حصمه. تمصع ۵) مصفل فطع مصصتطا م0 .3 


مقاله پژوهشی 


محلازبانشناس ی وگوش رها ی خراسان, شمارة ۰۳۳ زمستان ۱۴۰۲ 


نگاهی تازه به پی‌بست ضمیری سوم‌شخص مفرد لش /25/65) در ... / فائقه ابراهیم پورنیک و همکاران. صص ۴۹-۲۵ ۳۷ 


۱ مقدمه 
ضمایر نقش و جایگاه ویژه‌ای در هر زبانی ایفا می‌کنند. در حالت کلی» ضمایر را عناصری می‌دانند که از تکرار اسم 
جلوگیری می‌کنند. اما بسامد و کارکرد ضمایر در زبان بسیار متنوع‌تر و پیچیده‌تر از این است. ضمایر به دو صورت 
آزاد و وابسته در زبان فارسی ظاهر می‌شوند. ضمایر وابسته با عناوین مختلفی شناخته می‌شوند. در دستور سنتی 
به‌عنوان ضمایر متصل يا ضمایر وابسته نامیده می‌شوند و در زبان‌شناسی با عنوان واژ‌بست‌های ضمیری از آن‌ها نام 
برده می‌شود. چراکه ضمایر وابسته از نظر نحوی مستقل و از نظر واجی وابسته به واژة پایه هستند؛ یعنی دارای 
ویژگی‌های واژه‌بستی هستند. پس در زمرة واژ‌بست‌های زبان فارسی قرار می‌گیرند. ازآنجاکه ضمایر وابسته در زبان 
فارسی همواره در پایان واژه قرار می‌گیرند» با عنوان پی‌بست‌های ضمیری نیز شناخته می‌شوند. در پژوهش حاضر نیز 
از همین عنوان استفاده خواهد شد. پی‌بست‌های ضمیری از چند منظر قابل‌بررسی هستند. از منظر میزبان یعنی پایه‌ای 
که به آن متصل می‌شوند. مرجم» یعنی چیزی یا کسی که به آن ارجاع می‌دهند و از نگاه نقشی که در جمله ایفا 
می‌کنند. پژوهش‌های متعددی در زبان فارسی به بررسی این موارد پرداخته‌اند. اما در این مقاله تلاش می‌شود نقش 
و کارکرد پی‌بست ضمیری (دش) در یک مورد مشخص موردبررسی قرار گیرد. 

این پی‌بست ضمیری به لحاظ دستوری نشان‌دهندة سوم‌شخص مفرد است. اما در برخی حملات در جایگاهی 
قرار می‌گیرد که نمی‌توان مرجع مشخصی برای آن تعیین کرد؛ به‌عبارت‌دیگر» این پی‌بست در جایگاه‌هایی قرار می‌گیرد 
که پنج پی‌بست صمیری دیگر در زبان فارسی این امکان را ندارند و همین امر سبب می‌شود که این پی‌بست نقش و 
حایگاهی گسترده‌تر و پیچیده‌تر در زبان فارسی ایفا کند. در این ساخت. پی‌بست ش) با پیوستن به تعداد محدودی 
از اسامی (واقعیت. حقیقت. راست) آن‌ها را تبدیل به قید یا افزوده می‌کند و عموماً در ابتدای حمله می‌آید و افزوده 


نیز قابل حذف است. ضمن این‌که این ساخت در زبان گفتاری کاربرد دارد. حهان‌پناه (۱۳۸۰» نغزگوی‌کهن 


که در بخش پیشینه بهآنهااشاره خواهد شد. این مطالعات پیش‌تر بر ابعادمعنایی پی‌بست‌های ضمیری تمرکز داشته 
و سیر تحول معنایی آن را در طی قرون موردبررسی قرار می‌دهند. در این مقاله تلاش می‌شود از منظر نقشی مرجع 
پی‌بست یا واژه‌بست ضمیری ش) و نقش آن در توزیع اطلاع در جمله موردبررسی قرار گیرد. آنچه اين پژوهش را 
از پژوهش‌های پیشین متمایز می‌کند نوع نگاه به پی‌بست ضمیری است. به این معنا که در تحلیل این عنصر بیشتر 


ابعاد نقشی گفتمانی» معنایی و بافتی موردتوجه قرار می‌گیرد. نکته دیگر آن‌که پژوهش‌های پیشین پی‌بست ضمیری 


۳۸ زبان‌شناسی وگویثرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲) 


میوخشضی 4فرد را از نظر ارجام تیری یت ۱۳۱۱۵۵ وب صمیر پی‌سرجع فا 0 ۰۱ ۱۳ )معرنی 


می‌کنند» اما در این پژوهش با نگاهی نقشی نشان داده خواهد شد که مرجع پی‌بست (-ش) دانش مشترک و مفروض 


میان طرفین مکالمه است. با توحه به مطالبی که بیان شد» پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش زاین‌قرارند: 


پرسش‌ها 
۱. از نظر نقشی مرجع پی‌بست سوم‌شخص مفرد در (راستش, واقعیتش» حقیقتش و ...) چیست؟ 
۲. این پی‌بست چه نقشی در توزیع اطلاع در جمله ایفا می‌کند؟ 
۳. تظاهر (بش) در جمله به چه صورت است و چه کاربردی در حمله دارد؟ 
فرضیه‌ها 
۱. مرجع پی‌بست سوم‌شخص مفرد آن چیزی است که در پیش‌انگارة ذهنی طرفین گفت‌وگو وجود دارد. 
۲ گزارة پس از پی‌بست از نظر اطلاعی برای گوینده اطلاع کهنه و برای شنونده اطلاع نو است. 
۳ پی‌بست ش) از اسم به‌عنوان میزبان استفاده می‌کند و آن را به قید تبدیل می‌کند و در حالت بی‌نشان گوینده برای 


تصریح واقعیت از آن استفاده می‌کند. 


۲ پيشينة پژوهش 
به‌ طورکلی پژوهش‌هایی در مورد ضمایر در زبان فارسی از منظرهای مختلف انجام شده است که به آن‌ها اشاره 
یو 


واژه‌بست ضمیری سوم‌شخص مفرد در فارسی گفتاری در نقش‌های غیرضمیری کاربرد دارد و برای آن نقش‌های 
قیدسازی» معرفه و تأکید قائل شده است. ایشان هم‌چنین با اشاره به مواردی مثل (راس و پوس کندش»۰ (خدایی‌اش)» 
(آخرش) و ... معتقدند در موارد این چنینی با افزوده شدن واژه‌بست مقولة پایه تغییر می‌کند و صفت به قید تبدیل 
می‌شود. ضمن اينکه در این موارد با تضعیف ارجاع‌پذیری پی‌بست روبه‌رو هستیم. 

حیدری‌زادی (۱۳۸۷) با تحلیل ضمایر از منظر شناختی» معرفگی و مرجح‌گزینی را دو فرایند شناختی متفاوت 


می‌داند که دارای اساس تحربه‌ای واحدی هستند. به این معنا که انسان با نگاشت تفاوت‌های حهان بیرون بر قوةٌ 


شناخت خود دامنه‌های متفاوتی را برای ارجاع‌دهی متفاوت در ذهن خود به وجود می‌آورند که نمود زبانی آن به‌صورت 


نگاهی تازه به پی‌بست ضمیری سوم‌شخص مفرد لش /۵5/65) در ... / فائقه ابراهیم پورنیک و همکاران. صص ۴۹-۲۵ ۳۹ 


ضمایر متفاوت است. از طرف دیگر ما با الگوگیری از توانایی‌هایمان در هدایت جهت دید دیگران قادریم که تمرکز 
و تشخیص دیگران را ب‌صورت ذهنی هدایت کنیم که ب‌صورت معرفگی در زبان نمود می‌یابد. 

صراحی (۱۳۹۲) با مطالعه رده‌شناختی واژه‌بست در زبان فارسی براساس الگوهای رده‌شناسی آیخن والد 
(۲۰۰۳) بیکل ونیکلز (۲۰۰۷) و کلاونس (۱۹۸۵) ثابت می‌کند که ضمایر متصل شخصی, نشانة عطف "واو"؛ 
نشانهةٌ کسرة اضافه 7 وصورت‌های فعل ربط همگی واژه‌بست به‌حساب می‌آیند. همچنین صراحی به این مسئله اشاره 
دارد که در مطالعات مربوط به واژهبست نمی‌توان تنها به اصول ساختواژی تکیه کرد و پارامترهای واح‌شناختی و نحوی 


ر نادیده تا 


نزدیک‌ترین پژوهشی که به‌طور مشخص پی‌بست ضمیری (ش) را موردتوجه قرار داده مربوط به نغزگوی کهن 


به وجود می‌آیند و معمولاً تبدیل به وند تصریفی می‌شوند. نغزگوی کهن این شیوة تکوین را با نمودار مرحله‌ای 
دستوری‌شدگی به نمايش می‌گذارد. ایشان معتقدند واژه‌بست ش) در بعضی از کاربردها با از دست دادن 
خصوصیات واژهبستی و نیز ارجاع‌پذیری خود تبدیل به وند اشتقاقی شده است. براساس دیدگاه ایشان واژه‌بست 
(بش) با کسب مولفه‌های معنایی حدید و کاهش مشخصه‌های دستوری و تضعیف ارجاع‌پذیری به واژه‌بست 
حاشیه‌ای" تبدیل می‌شود. 

مدرسی (۱۳۹۳) با بررسی نش ضمایر در بازتمایی ساخت اطلاع در جملهء به این نتیجه می‌رسد که 
صورت‌های ضمیری جدا و پیوسته در روابط مبتدایی و کانونی شرکت می‌کنند. صورت‌های پیوستا ضمیری عموماً 
در قلمرو کانون حضور پیدا می‌کنند و در جایگاه مبتدا این عناصر به اسم دیگری که نقش مبتدایی دارد متصل 
می‌شوند» بنابراین بهتر است گفته شود در قلمرو مبدا قرار می‌گیرند. 

مزینانی و شریفی (۱۳۹۳) به بررسی نظام واژ‌بستی ضمیری در تاریخ زبان فارسی و علل تحول آن پرداختهاند. 
ایشان در بررسی درزمانی دريافتند که زبان فارسی باستان و میانه. مانند سایر زبان‌های هندواروپایی باستان از نظام 
جایگاه دوم تبعیت می‌کرده است و به دنبال حذف نظام حالت‌نشانی ارگتیو» فارسی نوقدیم از هر دو نظام واژ‌بستی 
تبعیت می‌کرد. به این صورت که واژه‌بست‌ها در این دوره در نقش مفعول افعال متعدی و در حالات به‌ای» برایی و 


ازی با افعال دومفعولی از نظام فعلی تبعیت می‌کردند. درنهایت» زبان فارسی معیا صرف‌نظر از گویش‌ها با تقلیل 


عتااه قلعت .1 


۳۰ زبان‌شناسی وگویثرهای خراسان, دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمار: ۴ (زمستان 6۱۴۰۲ 
معنادار در حالت‌های نحوی واژه‌بست‌ها به این سه الگوی ساختاری دست‌یافته است: ۰۱ پیوستن به حرف‌اضافه فقط 
در نقش مفعول آن؛ ۲. پیوستن به اسم در نقش مضاف‌الیه؛ ۳. پیوستن به انتهای جزء اول افعال مرکب يا انتهای فعل 
متعدیء فقط در حالت مفعول مستقیم. همچنین علت دستیابی زبان فارسی به این سه الگوی ساختاری را حذف 
پایانه‌های صرفی نشانگر حالت نحوی در تطور تاریخی این زبان و تلاش گویشوران در ابهام‌زدایی ناشی از این تحول 
ساخت‌واژی می‌دانند. ایشان عامل دیگر را آشنایی نویسندگان و خواص با زبان عربی می‌دانند. 

مزینانی و همکاران (۱۳۹۵) به بررسی واژهبست‌های مفعولی و آرایش بنیادین آنان در زبان فارسی در چارچوب 
دستور گشتاری و مبانی رده‌شناسی پرداختند و با استناد به بی‌ثباتی جایگاه ظهور واژه‌بست قابلیت جابه‌جایی آن, 
آرایش بنيادین واژگان و شواهد تاریخی و تطبیقی نتیجه گرفتند که گشتار حرکت آلفاء واژه‌بست را از جایگاه اولیه خود 
که پیش از فعل است. به حرکت درآورده و به سمت میزبان‌های مجاز هدایت می‌کند. همچنین دریافتند که در زبان 
فارسی معاصر واژه‌بست‌افزایی به هیچ‌یک از سازه‌های شرکت‌کننده در فرایند انضمام ممکن نبوده و این مورد باعث 
گسترش استفاده از پیش‌اضافه‌ها شده است. آنان با استناد به همگانی ۵ گرینبرگ مبنی بر عدم مشاهده زبانی با دو 
ترتیب آمفعول+فعل "و فعل+ضمیر واژهبستی" ب‌صورت همزمان, نتیجه گرفتند که زبان فارسی در سیر تطور تاریبخی 
خود» هرچه بیشتر از گرایش‌های ساختاری رده‌ی ۹60۷ فاصله گرفته و به رده (6 5۷ نزدیک‌تر شده است. 

اعتباری و همکاران (۱۴۳۰۱) به بررسی تحولات معنایی مالک واژه‌بستی در ساخت اضافی نو برمبنای نظریة هاینه 
(۱۹۹۷)» نیکیفوریدو (۱۹۹۱) و لمان (۲۰۰۲) پرداختند و پس از اراتة یک نقشة معنایی از مالک واژه‌بستی نشان 
دادند این تحول معنایی مسیری را از روابط عینی‌تر به انتزاعی‌تر پیموده است. این انتزاعی‌شدگی را می‌توان به‌خوبی در 
رابط جزء-کل دید که در آن تحول از روابط عینی‌تر مانند اعضای بدن و اجزای اشیا به روابط انتزاعی‌تر مانند مقادیر 
و بخش‌نمایی صورت گرفته است. براساس نقسشْة معنایی مالک واژه‌بستی» دو رابطهٌ خویشاوندی و اعضای بدن در 
کنار تملک به‌عنوان معانی بنيادین ساخت ملکی درنظرگرفته شدند. به‌علاوه روابط معنایی احتماعی» زمانی» فضایی. 
بخش‌نماء تقابل_بخش‌نماء معرفهٌ پیوندی و معرفة غیریبوندی نیز به نقسْه معنایی ارائه‌شده توسط نیکیفوریدو اضافه 
شد. هم‌چنین ازنظر بسامد وقوع» سوم‌شخص مفرد با اختلاف بیش‌ترین بسامد را به خود اختصاص داد که به‌تبع آن 
روابط معنایی متنوع‌تر و انتزاعی‌تری را نمایندگی می‌کند. ایشان در مطالعه‌ای دیگر (۷) نشان دادند نقش‌های 
غیرضمیری (ش) درواقع از نقش ملکی نشأت گرفته‌اند. به عقيدة ایشان, نقش‌هایی که پیش‌تر با عنوان قیدسازی یا 


تأکید معرفی شده‌اند» درواقع نقش تقابلی _ بخش‌نما هستند که در بافت‌هایی به‌صورت قیدگونه یا تأکید تیة کارنرد 
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دارد. 


کاین" و ناسنتینی" (۰ , ۰) مرجع واژه‌بست‌های ضمیری را در دو گروه قرار می‌دهند: ۱. گروه اسمی. ۲. گزاره 


آن‌ها برقراری ارتباط با گفتمان پیشین است. او این نقش را نوعی پیش‌انگاری " می‌داند و معتقد است این پیش‌انگاری 
از طریق واژهبست‌های ضمیری انجام می‌شود. به‌این‌ترتیب که واژهبست‌های ضمیری میان خود و چیزی (مرحع/ 


گزاره) رابطة ارحاعی برقرار می‌کنند. لونت ی" (۱۱۷ ۰ ۲) با اتکا به ویژگی‌های ارحاعی واژه‌بست‌های ضمیری» همواره 


معرفگی را مشخصه کاربردشناختی گفتمان می‌دانند که نشان می‌دهد وقتی مرجع ما در گفتمان با یک سازة معرفه 
همراه شود» می‌تواند با یک عنصر گفتمانی که از پیش معرفی شده شناسایی شود. کاپن (۲۰۰۰) همچنین بر این باور 


است که واژهبست‌های ضمیری به چیزی ارجاع می‌دهند که در گفتمان برحسته باشد, چه مرجع ما از نوع گروه اسمی 


باشد و چه یک گزارة کامل. آریل/ (۲۰۰۸) نیز با اشاره به ینکه ضمایر عمومً با میزانبالای فعال‌سازی همراه هستند 


مشخصه [انسان] مشخصه ذاتی واژ‌بست‌ها نیست و نوع فعل در جمله و یا نوع ترکیب آن این ویژگی را برای 
واژه‌بست‌ها به ارمغان می‌آورد. کاپن مشخصه [انسان] دربارة واژ‌بست‌ها را بیش‌تر برگرفته از مشخصه‌های سازه‌ای 
می‌داند که به آن ارحاع می‌دهد نه فعل. 

در زمينة ارتباط بین واژه‌بست‌های ضمیری و بحث معرفگی نظریات متعددی مطرح شده است و پژوهشگران با 
مفهوم «گزینش نقشی"» به تحلیل آن می‌پردازند. گزینش نقشی به معنای انتخاب یک مرجع مشخص از یک گفتمان 
مفروض است و برای بیان ارتباط بین مرجع و گوینده (یا شناسنده ") ابزار مناسبی است. کاپن (۲۰۱۳) معتقد است 
که گزینش نقشی در واژه‌بست‌های ضمیری یک رابطة سه‌گانه بین مرجع مفروض» گوینده و شناسنده برقرار می‌کند. 


او همچنین معرفگی ۲ و نه مشخص‌بودگی"* را ویژگی واژه‌بست‌ها می‌داند. هویسینگر قابل‌شناسایی بودن را ملاک 


۸۵1 .5 م2 .1 

۴ .9 تصتاجدمع0 .2 

3. ۳۲۵۹۱۵۵0۵ 10 0 

عصمتاعص معتمطم ,11 جمتمم010 .4 
1 .12 100 .5 
وععصما ت01 ,13 0 
7 14 61 .7 


۳۳ زبان‌شناسی وگویثرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲) 


معرفگی می‌داند؛ اما لونتی معتقد است وقتی یک گروه اسمی معرفه باشد. پس مشخص هم هست. یکی از مهم‌ترین 
نظریات کاپن این است که واژه‌بست‌های ضمیری به یک گزاره ارحاع می‌دهند. او این واژه‌بست‌ها را «واژه‌بست‌های 


پیش‌انگارانه » می‌داند. 


۳ روش پژوهش 

برای جمع‌آوری داده‌هاء از پیکرة دورمان که مجموعاً ۰۰ ۵۶۵ کلمه را دربرمی‌گیرد و به زبان محاوره‌ای نگارش یافته 
استفاده شد. هم‌چنین جست‌وجو در فضای مجازی نیز در تکمیل پیکره سودمند بود. مجموعاً ۱۱۰ جمله با ساخت 
موردنظر یافت شد که این جملات از منظر نوع حضور پی‌بست. جایگا افزوده» نوع جملاتی که پس از آن می‌آید؛ 
مرجع پی‌بست و ساخت اطلاع موردبررسی قرار گرفت. ازآنجاکه در اين پژوهش از پیکرة صوتی استفاده نشد, 
نمی‌توان دربارة ویژگی‌های آوایی به‌ویژه حضور يا عدم حضور مکث پس از افزوده با اطمینان صحبت کرد و نظر 
قطعی نیازمند پژوهشی مستقل با بهره‌گیری از پیکرة صوتی است. 


۴ یافته‌های پژوهش 
ضمایر حزو عناصر دستوری پربسامد و پرکاربرد در هر زبانی محسوب می‌شوند. این عناصر در متن برای ارحاع به 
یک مرجع و در خارج از متن برای اشاره به مصداقی مشخص به کار می‌روند. (براون و پول» ۱۹۸۳). در الگوهای 
ساخت اطلاع جمله. ضمیر عموماً از عناصر اطلاعی محسوب می‌شود و معمولاً اطلاع کهنه را بازنمایی می‌کند. 
ترصن ۱۱۳۹۲ به ها از پیش ۹ تک ۱0۵۶ یی و ۵ ۲۰۸۴) ای واینودا 
پی‌بست‌های ضمیری در زبان فارسی از مقولات دستوری متنوعی چون: اسم» صفت» حروف اضافه. فعل و... 
به‌عنوان میزبان استفاده می‌کنند و بسته به جایگاه خود در جمله نقش‌های فاعلی» مفعولی؛ اضافی و متممی را به عهده 
می‌گیرند. شش پی‌بست ضمیری فارسی در هر جایگاهی که در جمله بيایند ودر حالت بی‌نشان رفتاری قابل پیش‌بینی 
از خود نشان می‌دهند. زیرا به شخص و شی ارجاع می‌دهند. اما در میان آن‌ها پی‌بست سوم‌شخص مفرد گاهی در 
حایگاهی قرار می‌گیرد که نشان‌دار است و تشخبص مرجع و مصداق آن در چنین مواردی ساده نمی‌نماید. در این 
پژوهش یک مورد خاص از کاربرد پی‌بست (ش) در زبان فارسی از منظر نقشی و گفتمانی بررسی می‌شود. به 


پاره‌گفتار زیر توحه کنید: 


عتاناه ۲۵۵۱۵۵۵0۹16092 .1 


نگاهی تازه به پی‌بست صمیری سوع‌شخص مفرد مش/٩5/6ه)‏ در ... / فائقه ابراهیم پورنیک و همکاران. صص ۴۹-۲۵ ۳۳ 


۱ الف) چیزی که گفتم رو گرفتی؟ 


در مکالمهٌ بالا که میان دو نفر اتفاق می‌افتد. گويندة ب در پاسخ گويندة الف از قید یا افزودة (راستش) استفاده 
می‌کند. این سازه قید یا افزوده در نظر گرفته شد؛ زیرا قابل حذف است. اگرچه حضور اين افزوده در حمله اختیاری 
است؛ اما در صورت حضور باید با پی‌بست ش) همراه باشد و حضور آن به‌تنهایی جمله را غیردستوری می‌کند: 

وقت نکردم برم بازار. 

*راست (۰) وقت نکردم برم بازار. 


به مثال دیگر توجه کنید: 


۲ الف) اون روز چه اتفاقی افتاد؟ 


ب) واقعیتش ) مریم تصادف کرد. 


این پاره‌گفتار هم مشابه پاره‌گفتار اول است. فقط به حای افزودة «راستش) از (واقعیتش) استفاده شده است. در 
این مورد هم با حذف افزوده جمله همچنان درست است. اما در صورت حضور باید با پی‌بست ضمیری همراه باشد. 

این نوع ساخت‌ها ویژگی‌های مشابهی دارند که به آن‌ها اشاره می‌شود: 

- در این ساخت‌ها پی‌بست ضمیری تنها ب‌صورت سوم شخص مفرد ظاهر می‌شود. 

- در زبان محاوره رخ می‌دهد. 

- حضور افزوده اختهاری است. اما در صورت حضور باید با پی‌بست (ش) همراه باشد. 

- پی‌بست (ش) به یک اسم متصل می‌شود و با پیوستن به آن؛ مفهوم یک بند یا حمله را اقا می‌کند. 

با توجه به آنچه گفته شد. این پرسش مطرح می‌شود که مرجع پی‌بست ضمیری (ش) چه می‌تواند باشد؟ و تبیین 


وحود این ضمیر از منظر نقشی چیست؟ به مثال‌های زیر توحه کنید: 


۳. واقعیتش را بخواهید. من چون زبان پرتغالی بلد نیستم متوجه نشدم ایشان چه جملاتی بر زبان آوردند. 
۴. واقعیتش اینه که منچستر هیچوقت تقریباًتوی مسابقات اروپایی عددی نبوده. 
۵ حقیقتش را بخواهید. مرثیه‌سرایی و اعتراض ورزشکار و هنرمند حکومتی را هم باور نمی‌کنم 


۶ حقیقتش این است که جای خالی امثال او این روزها بیشتر هم به چشم میاید. 


نز زبان‌شناسی وگویش‌های خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمارة ۴ (زمستان 0۱۴۰۲ 


مثال‌های بالا نشان می‌دهد که پی‌بست سوم‌شخص مفرد آگرچه در حالت بی‌نشان در قالب افزوده ظاهر می‌شود» 
اما ب‌صورت حمله نیز می‌تواند نمود پیدا کند. در حملات ۳ و ۵ سازة ابتدایی حمله افزوده نیست. بلکه یکی از 
موضوعات قعل و غیرقابل حذف است و نقش مفعولی گرفته است. در جملات ۴ و ۶ نیز شرایط مشابه است با اين 
تفاوت که سازة موردنظر در درون حملة اسنادی آمده. نقش نهاد یا آغازگر دارد و البته غیرقابل حذف است. در هر دو 
مورد آنچه مشترک است» نقش موضوعی سازة آغازی در ساخت حمله و غیرقابل حذف بودن آن‌ها است. درحالی که 
در موارد بی‌نشان که سازة موردنظر در قالب افزوده ظاهر می‌شود حضور آن اختیاری است. نکته دیگر آن‌که غیر از 


حملاتی که با افزودة (راستش) آغاز می‌شوند دو افزودة دیگر در قالب بند نیز ظاهر می‌شوند: 


۸ واقعیتش/واقعیت اینه که مریم تصادف کرد. 


٩‏ حقیقت ش/حقیقت اینه که از کارش بدم اومد. 


دو مورد از سه مثال بالا که افزوده در قالب جمله کامل آمده دستوری و یک مورد غیردستوری است. دیگر آنکه با 
تبدیل افزوده به حمله مقولهٌ کلمه تغییر می‌کند. چراکه در مثال‌های بالا کلمات (واقعیت)» (حقیقت) دیگر قید نیستند. 
بلکه اسم محسوب می‌شوند و در جمله نقش‌پذیر هستند. بنابراین حذف آن‌ها جمله را غیردستوری می‌کند. 

*_ اینه که مریم تصادف کرد. 

*_ اینه که از کارش بدم اومد. 

حذف این کلمات تنها با حذف شدن کل بند امکان‌پذیر است. 

- مریم تصادف کرد. 

- از کارش بدم اومد. 


برای بهتر روشن شدن مطلب. آمار به دست آمده از داده‌ها در حدول زیر نمایش داده می‌شود: 
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۱ اطلاعات مستخرج از پیکره 


دادن اطلاع: ۶ 
مقد مه‌چینی: ۵ 


بیان احساس:۱۲ 


آغازگر: ۳۲ اعلام نظر: ۸ 


پایان‌بخش: ۵ دادن اطلاع: ۱۳ 


آغازگر: ۳۵ 


پایان‌بخش: ۳ 


بیان احساس:۲۵ 
اعلام نظر: ۲۵ 
دادن اطلاع: ۳۸ 
مقد مه‌جینی: ۶ 


۳۶ زبان‌شناسی وگویثرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲) 


سه افزودة موردبررسی با پی‌بست ضمیری مش) بیشتر در قالب افزوده و در جایگاه آغارگر قرار گرفته است. نوع 
حملاتی که در ادامه افزوده یا بند می‌آیند اغلب خبری مثبت هستند؛ بنابراین از لحاظ ساختاری» پی‌بست ضمیری 
در حالت بی‌نشان در حایگاه آغازگر قرار می‌گیرد و نوع حضور آن در قالب افزوده است. از نظر مشخصات آوایی و 
وقوع مکث پس از افزوده نمی‌توان با اطمینان صحبت کرد. زیرا داده‌های این پژوهش از پیکرة نوشتاری تهیه شده است 
وعلائم سجاوندی مثل ویرگول که نشانة مکث در گفتار است به دقت در آن رعایت نشده بود و امکان دسترسی به 
پیکرة صوتی نیز وجود نداشت. به نظر نگارنده وقوع مکث پس از افزوده در آغاز جمله پارامتری گوینده‌محور است و 
بسته به ویژگی‌های گوینده (آرام یا تند صحبت کردن)» میزان قطعیت او برای بیان قصد و منظور و یا ارائة اطلاع نو به 
شنونده می‌تواند به دو صورت بدون مکث وبا مکث به کار رود. به این معنا که اگر گوینده برای بیان احساس يا حقیقت 
تردید داشته باشد یا به هر دلیلی نگران بیان واقعیت باشد. پس از افزوده مکث رخ می‌دهد و این مکث ممکن است 
طولانی هم باشد. این شرایط می‌تواند در صحبت با یک مقام اجتماعی بالاتر یا حتی در درون خانواده میان فرزندان 
و پدر و مادر رخ دهد اما در گفت‌وگوی میان دودوست که ترس و تردیدی از بیان واقعیت وجود ندارده ممکن است 
هیچ مکثی اتفاق نیفتد؛ بنابراین حضور یا عدم حضور مکث پس از افزوده می‌تواند تابعی از بافت موقعیت رابطه 
طرفین گفت‌وگو ویژگی‌های گفتمانی» شرایط روحی گوینده و میزان قطعیت او از بیان واقعیت باشد. 

در رویکرد نقش‌گرایی» افزود‌ها یا ذااًدارای ساخت آغازگری-پایان‌بخشی! هستند و یا مشخص آن را دارند. 
افزوده‌هایی که ذاناً دارای این ساخت هستند. اگر در جمله حضور پیدا کنند. در جایگاه آغازی می‌آیند. افزوده‌های 
گروه دوم اگرچه معمولاً در جایگاه آغازی ظاهر می‌شوند» اما می‌توانند در جایگاه‌های دیگر نیز حضور پیدا کنند 
(هلیدی ۰۴ ۹:۲۰ ۱۰). در جملات بالاء به نظر می‌رسد که افزوده‌ها به گروه اول تعلق دارند. اما با کمی تأمل می‌توان 


آن‌ها را در گروه دوم جای داد» چراکه اگرچه در حالت بی‌نشان در ابتدای حمله می‌آیند» اما حضور آن‌ها در پایان حمله 


نیز ممکن است. 


۰ نمی‌دونم چجوری بگم واقعیتش. 


۱ از کارش بدم اومد راستش: 


باید به این نکته توحه داشت که امکان تغییر جایگاه افزوده؛ به‌ویژه قرار گرفتن در پایان حمله امکان‌پذیر است و 


عتاقحصعطا .1 


نگاهی تازه به پی‌بست صمیری سوم‌شخص مفرد مش/25/65) در .۰ فانقه ابراهیم پورنیک و همکاران. صص ۴۹-۲۵ ۳۷ 


اگر در قالب حمله ظاهر شود این امکان وحود نخواهد داشت. 
ی 


باید به این نکته نیز توحه داشت که اگرچه حضور پی‌بست ضمیری در قالب افزوده احباری است؛ اما در قالب 


حمله حضور پی‌بست اختیاری است و حمله چه با پی‌بست ضمیری و چه بدون آن بیاید دستوری و معنامند است. 


۳ واقعیت اینه که کسی قرار نیست دنیاتو عوض کنه. 


واقعیتش اینه که کسی قرار ییست دنیاتو عوض کنه. 


با نگاه نقش‌گرایانه می‌توان تحلیل منطقی‌تری از مرجع و نقش این پی‌بست ضمیری ارائه داد. به خرده‌گفتمان زیر 
توحه کنید: 


حقیقتش (۰) زیاد حالم خوب نبود. 


در مثال بالا به نظر می‌رسد که این پی‌بست به یک گزارة کامل ارجاع می‌دهد. این ادعا با آنچه کاپن در رابطه با 
پی‌بست‌های گزاره‌ای در زبان ایتالیایی مطرح کرده همخوانی دارد. کاپن در پژوهشی که در رابطه با کاربردشناسی 
واژه‌بست‌های ضمیری انجام داده بر این نکته تأکید دارد که واژه‌بست‌های ضمیری عموما به گزاره‌های کامل ارجاع 
می‌دهند و اين نکته را مهم‌ترین دستاورد تحقیق خود می‌داند. او با ارائة مثال‌هایی از زبان ایتالیایی تعدادی از 
واژه‌بست‌ها را معرفی می‌کند و از آن‌ها با عنوان واژه‌بست‌های گزاره‌ای نام می‌برد. کاپن با ارتباط برقرار کردن میان این 
دیدگاه و بحث معرفگی به نقل از پرینس" (۱۹۹۲) به این نکته اشاره می‌کند که معرفگی همواره با اطلاع کهنه سر و 
کار دارد؛ بنابراین» می‌توان واژه‌بست‌ها را ابزارهایی در نظر گرفت که ما را به بخش‌هایی از گفتمان قبلی پیوند می‌زنند. 


کاپن (۲۰۱۳) و دلفیتو" (۰۲ ۰) نیز به این نکته اشاره می‌کند که واژه‌بست‌ها ویژگی‌های ارحاعی دارند و با چسبیدن 


به یک گروه اسمی و یا یک گزاره کامل با گفتمان قبلی پیوند برقرار می‌کنند. در ادامه برای روشن‌تر شدن موضوع چند 


استدلال مطرح می‌گردد: 


0الاه1۳ .2 ۵ .1 


ش زبان‌شناسی وگویش‌های خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲ 


۰۱-۴ بی‌بست (ش) دراین جملات نقش دستوری ندارد. 
ضمایر وابسته در زبان فارسی چند نقش عمده ایفا می‌کند. در حالت فاعلی» شناسة فعلی میان فعل و فاعل از نظر 
شخص و شمار مطابقت برقرار می‌کند. در جمله (ما به بازار میریم) شناسة (یم) در شخص و شمار با فاعل حمله 
(ما) مطابقت می‌کند. در مثال‌های زیر پی‌بست (ت) به ترتیب نقش مفعولی» اضافی و متممی (مفعول غیرمستقیم) 
را ایفا می‌کند: 

۵. اگه بهش بگی کشتمت 

۶. لباست خیلی قشنگه 


۷. به‌عنوان کادوی تولد برات اسباب‌بازی می‌خرم. 


در ساخت موردبررسی» برای پی‌بست (-ش) نمی‌توان هیچ‌یک از این نقش‌های بالا را در نظر گرفت. با توجه به 
آنچه پیش‌تر اشاره شد. افزوده را می‌توان به‌صورت یک بند موصولی نیز به کار برد؛بنبراین می‌توان این گونه تحلیل کرد 
که «حقیقتش, راستش, واقعیتش» درواقع یک گزاره کامل است که به آنچه پیش‌تر آمده ارجاع می‌دهد و واژه‌بست با 


نقش ارجاعی خود از تکرار گزارة بالا جلوگیری می‌کند: 
۸. حقیقتش (حقیقت اینکه نیومدم سر کلاس)» زیاد حالم خوب نبود. 
حال به مثال‌های اول برمی‌گردیم: 
٩‏ واقعیتش (۸) نمی‌دونم چجوری بگم. 


حال باید دید پی‌بست ش) در مثال بالا را در کدام گروه می‌توان قرار داد. بدون تردید. این پی‌بست نقش مطابقة 
فاعلی ندارد چراکه فاعل حمله اول‌شخص مفرد محذوف است که در قالب پی‌بست (ع) در فعل حمله ظاهر شده 
است. نقش مفعولی هم نمی‌توان برایش در نظر گرفت» چراکه اساسا در حمله مفعول ذکر نشده و آگر قرار بر این بود 


که مفعول در حمله پیاید» به یکی از دو صورت زیر ظاهر می‌شد: 


۰ واقعیتش () نمیدونم ماجرا را چجوری بگم. 


۱ واقعیتش (۰) نمیدونم چجوری باید بگمش. 


نگاهی تازه به پی‌بست ضمیری سوم‌شخص مفرد لش /25/65) در ... / فائقه ابراهیم پورنیک و همکاران. صص ۴۹-۲۵ ۳۹ 


در مثال‌های بالا یک بار مفعول در قالب گروه اسمی و یک بار در قالب پی‌بست ضمیری ظاهر شده است. اما 
در هر دوصورت؛ افزوده در حمله حضور دارد و آمدن مفعول حضور افزوده با پی‌بست (-ش) را غیردستوری نمی‌کند. 
همین نکتة ساختاری ثابت می‌کند که پی‌بست (مش) در ابتدای جمله نمی‌تواند نقش مفعولی داشته باشد؛ اما نقش 
اضافی نزدیک‌ترین نقشی است که می‌توان برای مش) در نظر گرفت. آگر برای پی‌بست (مش) نقش اضافی در نظر 


گرفته شود باید برای آن مرحعی وحود داشته باشد. این مرحع جه سازه‌ای می‌تواند باشد. به مثال زیر توحه کنید: 


۲ واقعیت ماحرا اینه که نمی‌دونم چجوری بگم. 
۳ حقیقت ماحرا اینه که نمی‌دونم چجوری بگم. 


۴ راست ماجرا اینه که نمی‌دونم چجوری بگم. 


یا هر کلم دیگری برای پی‌بست دش) سلیقه‌ای است و ممکن است مرجع محذوف چیز دیگری باشد. با توحه به 
مواردی که ذکر شد. آنچه این پی‌بست را در ساخت موردنظر متمایز می‌کند این است که نمی‌توان آن را در چارچوب 


نقش‌های بی‌نشان پی‌بست‌های ضمیری در زبان فارسی گنحاند. 


۲-۴. مرجع پی‌بست یک موقعیت پس‌زمینه! است. 

در مثال‌هایی که ذکر شد» مرجع پی‌بست ش) یک شخص يا شی در جهان خارج نیست. درواقع این پی‌بست به 
شخص یا چیز فیزیکی ارجاع نمی‌دهد. می‌توان مرجع پی‌بست را گزارة محذوف در نظر گرفت. استدلالی که می‌تواند 
در تأیید این ادّعا آورده شود این است که در رویکرد نقش‌گرایی همواره واحد ساختاری بند در نظر گرفته شده است. 
به باور هلیدی» نظام اطلاع لزوماً محدود به بند نیست. گاهی از بند فراتر می‌رود و گاهی بخشی از یک بند راشامل 
می‌شود ولی در حالت بی‌نشان با بند انطباق پیدا می‌کند. (ملیدی و متیسن " ۲۰۰۴: ۱۱۵) بنابراین» طبیعی است 
که تمام اطلاعات موردنیاز در یک بند گنحانده شود. در مثال‌های بالاء پس از حذف پایان‌بخش (اینه که/ این است 
که) بخشی از گزاره حذف می‌شود که حضور آغارگر به‌تنهایی (واقعیت. حقیقت) نمی‌تواند این خلا را پر کند؛ بنابراین 


برای ارجاع به آن بخش محذوف. صمیری به آغازگر متصل می‌شود که مرجع آن همان بخش محذوف یعنی 


معمممتط ۱۸ عک ۲۱۵11۲ .2 هام اصنامری!020 .1 


۴۰ زبان‌شناسی وگویثرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمار: ۴ (زمستان 6۴۰۲ 
پایانبخش است و ازآنجاکه تمام اطلاعات باید در یک بند گنجانده شود. این ضمیر ارجاعی در قالب واژهبست به 
آغازگر متصل می‌شود. آگر ین فرض را بپذيريم» ضمیر پیش از مرجع می‌آید. اين با کارکرد بی‌نشان ضمایر در زبان 
فارسی که عموماً پس از اسم یا گزاره می‌آیند و از تکرار آن‌ها جلوگیری می‌کنند هم‌خوانی ندارد. ضمن این‌که در 
حملات موردنظش پایان‌بخش (اين است) یک عنصر ساختاری است و به لحاظ معنایی و ساخت اطلاع چیزی به 
جمله نمی‌افزاید؛ بنابراین ارجاع به آن از طریق یک ضمیر ضرورت به نظر نمی‌رسد. نکته دیگر آن‌که طبق آنچه از 
داده‌ها په دست آمد و پیش‌تر اشاره شد» پی‌بست ضمیری می‌تواند در قالب یک جمله نیز ظاهر شود؛ یعنی حضور 


پایان‌بخش (اين است) باعث حذف پی‌بست نمی‌شود. 
۵ واقعیتشواقعیت اینه که مریم تصادف کرد. 


بنابراین نمی‌توان این استدلال را پذیرفت. حال از زاویهٌ دیگر به این پی‌بست نگاه کنیم. آنچه مسلم است» پی‌بست 
ضمیری (مش) نقش ارجاعی دارد. پس اگر نقش ارجاعی برایش در نظر گرفته شود. باید به یک موقعیت/ وضعیت يا 
رخداد ارجاع دهد. یک موقعیت پا رخداد نمی‌تواند یک‌چیز به‌تنهایی باشد. بلکه مجموعه‌ای از پارامترها را 
دربرمی‌گیرد. این موقعیت می‌تواند در جهان فیزیکی خارج وجود داشته یا اتفاق افتاده باشد یا در قالب یک تصویر 
کلی و انتزاعی در ذهن ما شکل گرفته باشد. اما در هر دو حالت بایک مجموعه سر و کار داریم. اگر این فرص پذیرفته 
شود با دو امکان مواجه هستیم: امکان اول این است که پی‌بست ضمیری به موقعیت/ شرایط پا رخدادی که گوینده 
قصد بیان یا توضیح آن را دارد ارجاع می‌دهد. در این صورت باز هم پی‌بست پیش از مرجع می‌آید و حاوی اطلاع نو 
خواهد بود» زیرا گوینده برای نخستین بار به آن اشاره می‌کند و شنونده دربارة آن چیزی نمی‌داند. پس برای گوینده 
مشخص و برای شنونده نامشخص است. امکان دوم این است که پی‌بست ضمیری به آنچه طرفین گفت‌وگو دربارة 
آن صحبت کرده‌اند برمی‌گردد. در این صورت پی‌بست حاوی اطلاع کهنه خواهد بود و هم برای گوینده و هم شنونده 


مشخص است. حال امکان اول بررسی می‌گردد. 


۶ الف) چرا دیروز نیومدی سر کلاس؟ 


ب) حقیقتش () زیاد حالم خوب نبود / حقیقت شرایطی که پیش آمد این است که زیاد حالم خوب نبود. 


۳۷ الف) جرا اینقدر اعصابت خورده؟ 


ب) واقعیتش () با خواهرم دعوا کردم / واقعیت اتفاقی که افتاد این است که با خواهرم دعوا کردم. 


نگاهی تازه به پی‌بست ضمیری سوم‌شخص مفرد دش /45/65) در ... / فائقه ابراهیم پورنیک و همکاران. صص ۴۹-۲۵ ۳ 


مثال‌های بالا با تحلیلی که از مرجع پی‌بست بش) ارائه داده شد هم‌خوانی دارد. اما به مثال زیر توحه کنید: 


۸. الف) جرا دیروز نیومدی سر کلاس؟ 
ب) واقعیتش (۰) حوصله ندارم توضیح بدم/ *واقعیت شرایطی که پیش آمد این است که حوصله ندارم 
توصیح بدم. 

مثال سوم هم همان ساختار دو جمله بالا را دارده با اين تفاوت که به لحاظ معنایی گویندة ب هیچ اطلاعی از 
آنچه رخ داده نمی‌دهد. آگر مثل موارد قبلی مرجع پی‌بست یک موقعیت. شرایط یا رخدادی که گوینده قصد بیان آن 
را دارد در نظر گرفته شود. حمله سوم از نظر ساختاری و دستوری کاملاً درست است اما از نظر معنایی و اطلاعی 
نمی‌توان مرجع پی‌بست در این جمله را همان موقعیت یا رخداد دانست. چراکه وقتی افزوده در قالب بند موصولی 
می‌آید. جمله از نظر مفهومی اشتباه به نظر می‌رسد. اگر مرجع پی‌بست همان شرایط (حوصله نداشتن گوینده) در 
نظر گرفته شود. به لحاظ اطلاعی غلط می‌شود. درواقع گوینده در جمله آخر از پاسخ دادن سر باز می‌زند و هیچ 
اطلاعی به شنونده نمی‌دهد. پس با توجه به مثال سوم مرجع این پی‌بست را نمی‌توان آنچه گوینده قصد بیان آن را دارد 
وبرای شنونده نامشخص است در نظر گرفت. حال امکان دوم بررسی می‌گردد. در امکان دوم» پی‌بست ضمیری قرار 
نیست لزوماً اطلاع جدیدی به ما بدهد» چراکه برای هر دو طرف گفت‌وگو آشناست. در این صورت هم مرجع 
پی‌بست یک شخص یا چیز منفرد نیست بلکه یک کل است که پیش‌تر دربارة آن صحبت شده است و یا در ذهن 
طرفین مفروض است. برای مثال بالا می‌توان این موقعیت را مجسم کرد. یکی از طرفین گفت‌وگو دیروز در کلاس 
حاضر نشده است. طرف دیگر از اوعلت غیبتش را جویا می‌شود. آنچه در ذهن هر دو طرف به‌صورت پیش‌فرض 
وجود دارد همین تصوير یا موقعیت کلی است. اگر این تصویر کلی را به‌عنوان پس‌زمينة ذهنی هر دو نفر در نظر گرفته 
شود. دیگر مثال قبلی اشتباه نخواهد شد؛ زیرا با این تحلیل پی‌بست (ش) تنها به علت غیبت يا گزارة قبلی (گزارة 
پرسشی) ارجاع نمی‌دهد» بلکه مرجع آن یک تصویر کلی است که در ذهن طرفین گفت‌وگو مشترک است» چه دربارة 
آن صحبت شده باشد چه نشده باشد. گزارة پرسشی بخشی از پس‌زمينة ذهنی یا دانش مشترک طرفین گفتگو است 
که در زبان در قالب یک گزاره فعال شده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن این مرجع برای پی‌بست» جمل ب دیگر از 
نظر معنایی اشتباه نیست. با توجه به توضیحاتی که ارائه شد» مرجع پی‌بست (ش) در ساخت موردبررسی نه گزارة 


پیش از پی‌بست (حملهة پرسشی) و نه گزارة یس از پی‌بست (پاسخ به پرسش) است» بلکه آن عهد ذهنی یا دانش 


۴۲ زبان‌شناسی وگویثرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد» سال ۰۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲) 


مشترک مفروض میان طرفین گفت‌وگو یا همان موقعیت پس‌زمینه است که می‌تواند همه یا بخشی از آن در متن فعال 


۳-۴. پی‌بست (سش) حاوی پیش‌انگاری است. 
پیش‌انگاری همواره در میان معناشناسان» کاربردشناسان و در سال‌های اخیر در حوزة تحلیل گفتمان موردبحث قرار 
گرفته است. در دیدگاه معناشناسی شرط صدق" پیش‌انگاری دو مشخصه اصلی دارد: 

الف. پیش‌انگاری با یک عنصر مشخص معرفی می‌شود که آن عنصر محرک پیش‌انگاری " نامیده می‌شود. 

ب پیش‌انگاری با متفی کردن از بین نمی‌رود.(لینسون ؛ ۱۹۸۳) 

در نگاه معناشناسي محض معنا تنها به واژه‌ها و حملات. مستقل از گوینده وجهان خارج نسبت داده می‌شود؛ 


اما در نگاه کاربردشناختی معنا برگرفته از گوینده. شناختی-احتماعی و بافت‌بنیاد آفنت. در نگاه دوم به معناه 


پیش‌انگاری دانش مشترک یا دانش پیش‌فرضی که در طرفین گفت‌وگو وجود دارد در نظر گرفته می‌شود. (لوینسون. 


نمی‌شوند. پیش‌انگاره گزاره‌ای معنایی یا محموعه‌ای از گزاره‌های معنایی است که در صورت‌های مختلف 


واحی_نحوی در حمله برانگیخته می‌شود. (لمبرکت. ۱۹۹۶: ۷۷) فرکلاف پیش‌انگاری را همان دانش پس‌زمینه‌ای 


بر این باور است که یک گزارة پیش‌انگارانه با قرار گرفتن در قالب گروه اسمی یا در قالب یک بند پیرو (نه بند پایه) در 


پس‌زمینه قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که یک گزارة تصریح‌شده با آمدن در بند اصلی برجسته ق کرقق ( 2۱۲ ۲( : 


«پیش انگاری گفتمانی» خوانده می‌شود توسط بکالو (۲۰۰۷) معرفی شد. 


پیش‌تر اشاره شد که مرجع پی‌بست (مش) یک تصوير کلی است که در ذهن طرفین گفت‌وگو وحود دارد. به مثال 


امه ٩0660‏ .5 ممتتجمن طانتتا :1 
صتاونظ .6 عو وتا ممناله00 016500 .2 
2 .7 م1 .3 


1۵1 .5 وصمتانومع و101 .4 
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۴ برمی‌گردیم. در این مثال با دو پیش‌انگاری روبه‌رو هستیم: 

آشهدا و زاس کالاسن فان 

ب. 2 علت آن را نمی‌داند و دربارة آن کنحکاو است. 

اگر به مثال‌های دیگر توجه کنیم» پی‌بست (مش) در قالب یک افزوده در ابتدای جمله (و در مواردی در پایان 
جمله) هنگامی ظاهر می‌شود که گوینده قصد بیان چیزی را دارد که دیگری از او پرسیده يا می‌خواهد راجع به آن 
اطلاع کسب کند. همان‌طور که حمله امری حاوی این پیش‌انگاری است که یک طرف گفتوگو دارای مقام بالاتر 
نسبت به دیگری است» حملهُ پرسشی هم عدم آگاهی یکی از طرفین گفت‌وگو را پیش‌انگاری می‌کند. این نوع از 
پیش‌انگاری «پیش‌انگاری اطلاعی"» خوانده می‌شود. چراکه عموماً در پاسخ به این نوع پیش‌انگاری اطلاعات 
حدیدی در اختیار دیگری قرار داده می‌شود. محرک‌های پیش‌انگاری آن عناصر واژگانی یا ساخت‌های دستوری 
هستند که بازتاب‌دهندة پیش‌انگاری هستند. صاحب‌نظران دسته‌بندی‌های متعددی از محرک‌های پیش‌انگاری ارائه 
داده‌اند که همهٌ این تقسیم‌بندی‌ها را می‌توان در دو سطح کلی واژگانی و نحوی قرار داد (لبانگ و یو" ۲۰۱۶). با 
توجه به مطالبی که بیان شد. پی‌بست (ش) به لحاظ ساختاری می‌تواند محرک پیش‌انگاری باشد و افزوده‌های 
(راستش)» (حقیقتش)» (واقعیتش) را می‌توان به لحاظ نقشی گفتمان‌نما" دانست. این افزوده‌ها زمینه را برای آنچه در 
ادامه می‌آید و حاوی اطلاع نو است فراهم می‌کند و به مخاطب اقا می‌کند که من قصد دارم اطلاعاتی را در اختیار 
شما قرار دهم و این اطلاعات حقیقت است؛ اما باید به این نکته توحه داشت که در نمونه‌های موردبررسی, بیان 
اطلاع نو و به عبارتی رفع ابهام از شنونده الزامی نیست چراکه طرف دیگر گفت‌وگو می‌تواند از پاسخ سر باز زند و 
اطلاعی حدید در اختبار شنونده قرار ندهد و چنین مواردی به‌صورت محدود در پیکره یافت شد. به مثال‌های زیر 


توحه کنید: 


٩‏ راستش () من متوجه منظورتون نمیشم. 
۰ راستش (۰) کمی برام گفتتش سخته. 


در مثال‌های بالاء گوینده لزوماً اطلاع جدیدی در اختبار شنونده قرار نمی‌دهد. ملزم نبودن گوینده به پاسخ ورفع 


ابهام را شاید بتوان با قابل حذف بودن افزوده مرتبط دانست: 


5 هر ره ار ۵/9۱۱۰ ۱۳۹۱۱۱ 
تشاک عصهلنا .2 


۴۴ زبان‌شناسی وگویثرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲) 


در این مرحله تفاوت دو جملة بالا (با افزوده و بدون افزوده) را می‌توان از منظر مفهومی بررسی کرد. گوینده با 
ذکر افزوده پاسخ خود را تصریح" می‌کند. به این معنا که آنچه می‌گویم حقیقت است. درواقع با آمدن افزوده در ابتدای 
حمله, گوینده تصریح می‌کند که قصد بیان واقعیت را دارد. با حذف افزوده» گوینده همچنان می‌تواند اطلاع حدیدی 
در اختیار شنونده قرار دهد اما این بار شنونده هیچ پیامی مبنی بر حقيقت داشتن آنچه گفته می‌شود از شنونده دریافت 
نکرده است؛ بنابراین شنونده نیز دربارة صادق بودن گوینده نمی‌تواند اطمینان کامل داشته باشد. در حالت اول شنونده 
پیش‌فرض را بر صدق بودن گزاره می‌نهد. اما در حالت دوم پیش‌فرض شنونده این است که اين گزاره تنها پاسخ گوینده 


است و می‌تواند حقیقت یا کذب باشد. 


۴-۴. ساخت اطلاع» معرفگی " و مشخص‌بودگی 

عبارات معرفه ماهیت ارجاعی دارند و معرفگی همواره وجود یک مرجع را پیش‌فرض می‌انگارد. (استراسون؛ ۰ ۱۹۵). 
لوبنر دو رویکرد را دربارة معرفگی موردنظر قرار می‌دهد: معرفه‌های معناشناختی و معرفه‌های کاربردشناختی. 
معرفه‌های معناشناختی ذاا و مستقل از بافت موقعیت معرفه محسوب می‌شوند. اما معرفه‌های کاربردشناختی بسته 
به بافت موقعیت تعریف می‌شوند. در نگاه تقش‌گرایانه. معرفه‌های کاربردشناختی شامل گروه‌های اسمی معرفه؛ 


ضمایر اشاره وضمایر سوم شخص هستند. (بورکارد.۰۸ ۳۰( به کمک محور شناسا بودن یا قابل‌شناسایی بو 


توسط گوینده و شنونده می‌توان دو مفهوم معرفگی و مشخص‌بودگی را تعریف کرد. طبق این معیار. یک گروه اسمی 
در صورتی معرفه است که مرجع آن هم برای گوینده و هم شنونده قابل‌شناسایی باشد. گروه اسمی زمانی مشخص 
است که تنها گوینده مرجع را بشناسد و زمانی نامشخص است که هیچ‌یک نتوانند مرجع را شناسایی کنند (فون 


هو پسین‌گرع ۲ ۳۰ معیار قابل‌شناسایی بودن را می‌توان در حدول زیر نشان داد: 


۲اه م10 .3 طمتعووه .1 
05 .2 
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۲. معیار قابل‌شناسایی بودن برای معرفگی و مشخص‌بودگی 


قوس رن ۳۲۲۲ 
نکره (نامشخص) نکره (مشخص) معرفه (+مشخص) قابل‌شناسایی توسط 
۳ ِ كِ گوینده 
تِ ۳ + شنونده 


پیش‌تر اشاره شد که پی‌بست (سش) در ساخت موردنظر به یک زمینه پا تصویر ذهنی مشترک بین گوینده و شنونده 
ارجاع می‌دهد؛ بنابراین در ساخت موردنظر مرجع ما معرفة مشخص است؛ یعنی هم گوینده و هم شنونده آن 
پس‌زمينة ذهنی را دارند؛ اما از منظر نقشی» افزودة (راستنش» حقیقتش» واقعیتش) در حالت بی‌نشان زمینه را برای 
اطلاع نو فراهم می‌کند. از این زاویه گزاره‌ای که در ادامه می‌آید برای گوینده اطلاع کهنه و برای شنونده اطلاع نو 
توب هی سود: 

پی‌بست ضمیری که از اسم به‌عنوان میزبان استفاده می‌کند و در قالب افزوده در حوزة آغارگر قرار می‌گیرد؛ حاوی 
اطلاع کهنه و معرفة مشخص است. افزوده‌ای که در حایگاه آغازگر قرار می‌گیرد. حاوی اطلاع کهنه است؛ زیرا اوله 
اطلاع حدیدی در اختبار گوینده و شنونده قرار نمی‌دهد. دوم اين‌که این سازه چه در قالب افزوده چه به‌صورت بند 
موصولی در حمله بیاید. حضور آن اختباری و قابل حذف است. حذف آن نیز لطمه‌ای به ساخت اطلاعی حمله وارد 
تمی کند؟ بنابراین در جایگاه آغازگر یا مبتدا قرار گرفتن این سازه را نمی‌توان دلیلی بر اطلاع نو بودن آن قرار داد. این نکته 
با پژوهش شهیدی (۰ ۰ ۳۰( نیز هم‌خوانی دارد. بر پایة پژوهش ایشان» عنصر مبتداشده تقریباً هیچ‌گاه (حدود یک 


درصد) حاوی اطلاع نو نیست بلکه مشتمل بر اطلاع کهنه است. 

۵ بحث و نتیجه‌گیری 

با توجه به مطالبی که تاکنون بیان شد. برای افزودة آغازی به لحاظ معنایی و گفتمانی دو نقش می‌توان قائل شد: اول 
تصریح بیان حقیقت و دوم مقدمه‌چینی يا زمینه‌سازی برای بیان اطلاع نو. از این زاویه. گزاره‌ای که پس از افزوده می‌آید 
دارای کانون اطلاعی حمله است. لمبرکت" کانون را بخشی از گزاره می‌داند که هنگام صحبت مسلم فرض نمی‌شود 


در حوزة پیش‌انگاری قرار نمی‌گیرد و به لحاظ کاربردشناختی سازة کانونی می‌تواند تکیه بگیرد. قلمرو کانونی علاوه 


1. ۵۲ 


۴۶ زبان‌شناسی وگویثرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲) 


بر سازة کانونی می‌تواند عناصر غیر کانونی نظیر ضمایر را نیز دربر گیرد (۱۹۹۶: ۲۱۳). درواقع کانون آن بخش 


غیرمسلم از گزاره است که گوینده قصد دارد در اختیار شنونده قرار دهد. سازة کانونی می‌تواند درحه‌ای از فعال بودن 


بررسی داده‌هایی که از پیکره استخراج شد نکته‌ای را بر ما روشن می‌کند و آن این است که گزاره‌هایی که پس از 
افزوده ظاهر می‌شوند و حاوی کانون اطلاعی حمله هستند را نمی‌توان به لحاظ معنایی و اطلاعی در یک دسته قرار 
داد. از میان ۱۱۰ حملهة موردبررسی» بیش از نیمی از حملات لزوماً وقوع رخدادی را به مخاطب اطلاع نمی‌دهند» 
بلکه بخشی از حملات به بیان احساس گوینده و بخشی به بیان نظر اختصاص داشتند. آگرچه تمام این گزاره‌ها حاوی 
اطلاع نو هستند اما از نظر میزان نو بودن با یکدیگر متفاوت‌اند. نکتة دیگری که با بررسی داده‌ها مشخص شد این 
است که لزوماً گزارة پس از افزوده حاوی اطلاع نو نیست: 

۲ راستش (۰) نمیدونم چطور باید شروع کنم و از کجا باید بگم. 


۳ راستش () آقای وهابی اولا از اينکه اینقدر صریح حرفم رو میزنم امیدوارم من رو ببخشيد. 


این نوع حملات در پیکره بسیار محدود بودند. اما مثال بالا نشان می‌دهد که آگرچه در حالت بی‌نشان گزارة پس 
از افزوده اطلاع نو محسوب می‌شود. اما در موارد نشان‌دار گوینده می‌تواند از ارائة اطلاع طفره برود و یا زمینه را برای 


بیان آن در گزاره‌های بعدی فراهم کند. 


۵. راستش () من اومده بودم اینجا یه خبر خوشی رو بهتون بدم. 


مستلة دیگر در مورد گزاره‌های حامل اطلاع نو این است که همواره رابطةٌ یک به یک میان فعل و کانون اطلاعی 


حمله وحود ندارد. به مثال زیر توحه کنید: 
۶ حقیقتش (۰) حرف اسفند ماهی‌ها که میاد وسط یاد اون دسته از آدما می‌افتم که آرامششون به وسعت اقیانوسه. 


در مثال بالاا کانون اطلاعی حمله گزارة (به یاد جیزی افتادن) یست» بلکه پیام اصلی حمله اظهارنظر گوینده 


دربارة اسفندماهی‌ها است و کانون اطلاعی حمله را باید این گزاره در نظر گرفت: 
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آرامش اسفندماهی‌ها به وسعت اقیانوس است. 

بررسی داده‌ها و مشخص کردن سازة حاوی کانون اطلاعی حمله نشان داد که همیشه کانون اطلاعی حمله فعل 
اصلی نیست. بلکه بسته به دانش مشترک طرفین گفت‌وگو گزارة پیشین؛ پیش‌انگارة ذهنی گوینده و عناصر آوایی 
همچون جایگاه تکیه ممکن است کانون اطلاعی جمله متغیر باشد. ازآنجاکه ساخت غالب حملات بعد از 
افزوده‌های (راستش. حقیقتش, واقعیتش) از نوع جملات خبری است. به لحاظ منطقی مشمول گزاره‌مای صدق و 
کذب می‌شود. حضور این نوع افزوده‌ها در ابتدای جمله. گزارة خبری را به‌احتمال یا امکان صدق بودن گزاره نزدیک‌تر 
می‌کند. به لحاظ کاربردشناختی» به کار بردن این افزوده‌ها به اصلاح رابط بین گوینده و مخاطب کمک می‌کند و از 
بحث و محادله بیش‌تر پیش‌گیری می‌کند و به مخاطب اطمینان می‌دهد که گوینده با او روراست و صادق است. 

در پژوهش حاضر پی‌بست ضمیری ش) در یک ساخت مشخص از نظر نقسشی موردبررسی قرار گرفت. با 
توجه به پرسش‌های مطرح‌شده نتایج پژوهش به‌ترتیب از این قرارند: 

۱. مرجع اين پی‌بست یک شخص, شی یا گزارة مشخص نیست. بلکه دانش مشترک و مفروض میان طرفین مکالمه یا 
همان تصویر کلی است که طرفین در ذهن دارند. همه یا بخشی از این دانش مشترک ممکن است در قالب گزاره در 
زبان ظاهر شود ویا به کمک یک سازه در گفتمان فعال شود. 

۲. از نظر اطلاعی؛ مرجع پی‌بست حاوی اطلاع کهنه است و برای گوینده وشنونده معرفة مشخص محسوب می‌شود؛ اما 
گزاره‌ای که پس از افزوده می‌آید نکرة مشخص است. زیرا برای گوینده مشخص و برای شنونده نامشخص است. 

۳. در حالت بی‌نشان این پی‌بست در قالب افزوده در ابتدای جمله قرار می‌گیرد. هم‌چنین در حالت بی‌نشان پس از افزوده 
گزارة خبری مثبت می‌آید. وقوع مکث پس از افزوده می‌تواند تابعی از بافت موقعیت؛ رابطهٌ طرفین گفت‌وگو 
ویژگی‌های گفتمانی» شرایط روحی گوینده و میزان قطعیت او از بیان واقعیت باشد. پی‌بست (-ش) که از اسم به‌عنوان 
میزبان بهره می‌گیرد» به لحاظ ساختاری محرک پیش‌انگاری است و افزودة آغازی گفتمان‌نماست. پی‌بست (ش) در 
این ساخت‌ها هم در قلمرو یک افزوده و هم بند ظاهر می‌شوند که هر دو مفهوم یکسانی را به مخاطب منتقل می‌کنند 
و آن تصریح بیان حقیقت است. هم‌چنین هم افزوده و هم بند قابل حذف هستند. گزاره‌های پس از افزوده به لحاظ 
معنایی و کاربردی برای بیان احساس و تجربه گوینده» بیان نظرء بیان رخداد. زمینه‌سازی برای بیان اطلاع و حتی طفره 


رفتن از پاسخ به کار می‌روند. 


"1 زبان‌شناسی وگویش‌های خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمارة ۴ (زمستان 0۱۴۰۲ 


کتابنامه 


۵۵۹ ۱ 162190016 ۵۱۲۱۵۲1۵82) کع611ی 16 1۱۱ 099۱۵۲ ات ۳۱۵۵/۱۵۵6 2008(۰) ۱۷۲ ,اعتتظ 
۰ اوه نصا فاصم :علتتطاصمهت 

۰ ۱۱۵۷651 0۲0 ۷۵۵۲۵۲۰ ۱۷۵۲۹۲ ع13۳۵ م 10 ۳0 -(1975) ما .1 بطتاودنظ 

147-۰ ,(17)2 ,50661 ۵56۵۵۱۵۹۵( :0118000096 605ظ ما ممتاژو0ننتاو6 :۲ 2007(۰) .۵ ۷۲۰ پتتلقلعظ 

۰ 1و۵ نصا معلترحاصصمت :عملتنطمهص .امه 12/560 :(1983) .0 رملنا ۷ ک ,.ت) ,۳۲0۷۷7۲ 

۳۵0۵۵۵0۵ ۱۱ و6۵ ممالدمو0۲690 10۲ ممصمل۱1ه :فعاتصتلم 0۲ 0۷0۵5 1۷۷۵ 2008(۰) .ظ ,2۲6ظتتاظ 
(66-80 00۰ ,12 ,۵۱ ۷) مع560 ۱۱۵ 5/77۱ 

۰ ۵۱ ۱۱۵۵۵5 رکعاااا» 0۲ 6390 نگ 20608006 ۵۳۱ 2۱/۵۳۵۵ 2000(۰) خر ,086ه) 
۰ 10 مرخ تمصروعع]۱۷ 

۵ .169 تاه آمطمتالدممنميم مه دمتاتاه تمصندمممن ۵ ومتامطصمه0۳ م1۳ ,(2013) هر رععممهت) 
459-۰ ,(10)3 ,ععا۱۵ و۳۲۵ 

۵ ۱ ۳۱۵۱۱ 1 باممجدره معط صنامجمتن 0 مستتاقط مصا م6۵ :(1999) .1 متاتلاهنا ک آا به0۵) 

(۵] ۱۷0۵ :۷۵۲۱۰ ۱6۷ /ص1تعظ ۲99-۵55 ,0۲۸۱۵۵۵۵ مها ۱۵ ۰ ععان و(:60) کارت فحطمن۴ 

10*1 .0013601161065۰ 18 0۴ 50826 لهج ومتاتل تمصنمممصمزج ۵ دعتاصمصصعد عطا و۵ 2002(۰) .1 ,مااتام<[ 
41-۰ ماو ۵۴ ول 

۰ )۲011 :معلترطاصصی .عمصقطل لمره50 صرح 1215601۲۲56 ,(1992) ٩۲.‏ رطعنا۳۵1۲۵10 

:10000 .تقحصصحصهتع تقصمتامصبظ ما ممتامییل0 10 مه 2004(۰) ) بصموومتط۱۷]2 ک یک به ۱۷۲ ورهل۲۱2111 
:۰( 

آمامجه مطا 20 رعتهم رمتوم1 تم ممصماممی مج مناد ممتلقمصمص ,(1996) یک باطععهاصه ] 
۰ 0۲51 ۱۲۷ 12تمسق 71(۰ ۱۷۵۱۰) فاصمتعلع1 موتتامعفنل ۵۴ فطمتاه/1۵0۲6۹60 

ر006055) 1۳۵11۳1 ومحایز۵0۲ ۱ عص ان فهصتلعم۳۱۵۵ مر . بواتم50601/1 ۵06006 )0ظ و وعتاتل 2007(۰) ۱۷۲۰ رتلا606 [ 
:2صماوصمک اتمه نصا (111-139 .۵۵) دعمهتاعصه ممصمعهمک-۲0ع10 صا «مححصتصه م4صه باتک060٩‏ 
۵۵۵۵۵۵۵ ۵ ۲۳۵2۵۲۵61۵10۴ 

۰ 01 نا ۲1026تاصه) .ععتاهطرمه :۲ 1983(۰) .9 رجمقصام عک وت) .9 ب۷10901 م1 وت) .9 0۷10808[ 

صمتجمرصجه اکن و مماصنان یهلا صا مزا ممتاتوم موز ۵1 قژورولقصیج مه 16(۰ ۷۰۲2۵ وناشنا تک ویک و12[ 
68-۰ ,(6)5 رکاه8] دزام 0۴ موز 16۱۵۱۵۳۱۵ ٩0660۰‏ 

میدن ظ مهب مصصطون۳۱۵0 امه مهب مصصعیهم رصمتام2نلهع001]. ,(1981) .۳۲ .۲ ,۲1066 
249-64 , بجاعاع0ک و۱۱8۹ 1۱6۵۵۵ 0۴ ۸۱۱۳۱۵۵۵۱۱۱۱۵۵۳۵ .1 .صمتاح‌تاصهتع]ن1 

92600 ۲. 1, )2003(۰ 9۵۳۱20168. ۰ 

حمصصحاض .(فتوعط] و تماعهص) طمچم‌تممرج لهصمتامصظ 2 :صعتقنع۳ صا مرمتام۰100162112 2000(۰) ۱ رتتطقطه 
۰ هآ روالوه نصا تحصاماهطاه 1 

320-4 ,(59)235 ,۸/۶۱۵ .۲616111082 0۵ .(1950) ۲۰ ۶۰ بط02750 

2 ۱6۲ ۸ .0۴0۲010 ع9عتا860 طا صعصصم‌م ۸۵2 10۷/16026 آمن(۵0۴۵)۵ 2005(۰) ب۵ر 1۰ رکاززا 2 ۲۷ 
71-0 ,20217515 عوتتامعونل رلهعتانه) ط1 

۵۲ 6تتا منت 19600۲58 0صح ععصمصعو صا فوعصماتصتلم مه اتتگزم۵6٩‏ 2002(۰) مک رتمممتفنمز۲ ۲۷۵۶ 
245-4 ,(19)3 ,0۴5۵71۵1165 

00 220 وععصعماتصتلم0 ,رممصصنصه 0۴ جمتاعهتعاصاً 116 2003(۰) بخ .0۲ رتع‌وتقکا عک ربکا رکم‌مصتمنمز۲ ۲۷۵۶ 
,۵۵ 0 ماهءمفظ متاعماصرگ هه متفه :ممدای۱۷۷۵۲ عظ) ۵۶ فمصتلعع۱۵۵ظ م1 ,طفتصهمگ 1 
۰ 0 ۹ اف زوه نا :2طه]9ه۵ک ,(41-65 .0۵) وم‌مه‌تاومه [ عممقحرم 


نگاهی تازه به پی‌بست ضمیری سوم‌شخص مفرد مش/۵5/6) در ... / فائقه ابراهیم پورنیک و همکاران. صص ۴۹-۲۵ ۴۳۹ 
اعتباری» ن علیزاده» ع؛ و نغزگوی کهن» مع ۷ ۴۰ نقشة معنایی مالک واژ‌بستی در ساخت اضافی فارسی نو. حستارهای 
زبنی: (۰)۷۲ ۳۲۳-۲۹۵ 


حهان‌بناه. س. ۰ ۱۳۸ . صمیر متصل سش) و (داشتن)؛ تن کرانشن تازه در فارسی گفتاری امروز تهران. محلة زبان‌شناسی. 


۰۱۹-۴۲ ۳۷ 
۶۵-۸۳ .۱۷( 


صراحی, م؛ وعلی‌نژاه ب. (۱۳۹۲). رده‌شناسی واژهبست در زبان فارسی. زبانشناسی و گویش‌های خراسان. (۱). ۰۱۳۰-۱۰۳ 

مدرسی» ب. (۱۳۹۳). نقش ضمیر در بازنمایی ساخت اطلاع حمله در زبان فارسی. مجموعه مقالات دانشگاه علامه 
طباطبایی. شمارة ۳۳۲. (۱۱۶۰-۱۱۴۳). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبانی. 

مزینانی» ا؛ و شریفی» ش. (۱۳۹۴). بررسی نظام واژهبستی ضمیری در تاریخ زبان فارسی و علل تحول آن. جستارهای زبانی. 
(۴). (۲۵). ۰۲۷۵-۳۰۵ 

مزینانی» ؛ علیزاده ع؛ و شریفی» ش. (۱۳۹۵). واژهبست‌های مفعولی و آرایش بنيادین واژگان در زبان فارسی. حستارهای 
زبالی. (۶). (۳۴). ۷۲-۳۹. 

نغزگوی کهن» م. (۱۳۹۳). از واژهبست تا وند اشتقاقی. مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبائی. (۳۳۲). ۱۳۵۰-۱۳۴۵. 


